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از هنگاميكه حزب كـمـونـيـسـت         
كارگـري ايـن شـعـار را مـطـرح كـرده                  

غير اجتمـاعـي   است چپ حاشيه اي و       
فغانش در آمـده و بـه لـجـن پـراكـنـي                  

 انســانــي و      عــلــيــه حــزب و انــقــلاب         
علـي  .   حكومت انساني پرداخته است   

جـوادي و اسـد گــلـچـيــنـي دو نـفــري                  
. ين بحث پـرداخـتـه انـد      به اهستند كه  

لااقــل .   يــن بــحــث پــرداخــتــه انــد        بـه ا   
اينقدر عقل و درايت به خرج نداده انـد      
كــه خــود را جــريــانــي ضــد انســانــي              

اما بايد به اينهـا حـق     .   معرفي نكنند 
داد، زيرا مشكلشان از ايـن هـم پـايـه              

وقتي جريـان و يـا فـردي          .   اي تر است  
چنان سـقـوط مـيـكـنـد كـه كـاري بـه                   

 آبـان يـکـي ديـگـر از              ١٣مروز  ا
روزهـاي تـاريـخـي جـنـبـش انـقـلابــي                

انبوه جمعيت در تهران و   .   مردم است 
شيراز و رشت و مشهد و اصـفـهـان و            
اهـواز و تـبـريــز و اراک و يــاسـوج و                    
تفرش و برخـي ديـگـر از شـهـرهـا بـه                 

خــيــابــان آمــده انــد تــا گــام ديــگــري             
جمهوري اسلامـي را بـه سـرنـگـونـي              

ــر کــنــنــد         ايســتــادگــي و     .   نــزديــک ت
مقاومت مردم عليرغـم وحشـيـگـري         

بـدنـبـال    .   نيروهاي رژيم ستودني است   
چـنـد هــفـتـه اعـتـراض بــي امـان در                  

دانشـــگـــاه هـــاي ســـراســـر کشـــور،            
شعارهاي امروز بسيار راديکال تـر و        
فضا بسيار رزمـنـده تـر از هـمـيـشـه                 

امروز يکي ديگر از منـاسـبـت    .   است
هاي رژيم است کـه بـا مـبـارزه مـردم             

كارگران نانوائيهاي سنـنـدج بـعـد         
از مراجعات مكرر بـه فـرمـانـداري و             
استانـداي و چـنـد مـورد مـذاكـره بـا                  
مقامات دولتي بـه مـنـظـور افـزايـش             

. دستمزدهايشان به نتيـجـه نـرسـيـدنـد         
كارگران هنگاميكه متوجه شدند كـه      
مقامات دولتي از راه مذاكـره جـواب          
خواسـتـه هـاي آنـهـا را نـمـنـيـدهـنـد،                    

روز .   اعتصاب اخطاري را آغاز كردند    
 آبانماه با اتكا بـه تصـمـيـم         ۴دوشنبه  

جمعي كارگران، با اعـلان اعـتـصـاب           
 ساعته اولين اخطار خود را عـمـلـي     ۳

فرمانداري و استـانـداري بـعـد        .   كردند
از اين اعتصاب اخطاري كـارگـران بـه          

قبل از هر چيز روز جهاني کـودک     
و .   را به همه کودکان تبريک ميگـويـم    

به انسانهاي شريفي که در کـل جـهـان        
تلاش ميکنند که از اين روز استفـاده    
کنند و صداي کـودکـان را بـه گـوش              
مسئولين برسانند تا بتوانند تغييـري    
در وضعيتشان بوجود بياورنـد، درود      

 .ميفرستم

 سـال    ٢٥من کارگري هستم کـه       
شايـد بـعـيـد       .   در کارخانه کار ميکنم 

بدانيد کـه ايـنـجـا مسـائـل کـارگـري                 
مطرح بشود، ولـي مـن خـواسـتـم بـه              
عــنــوان يــک مــادر، و بــالاخــص بــه              
عنوان يک مادر کارگر، که مـيـتـوانـد       
زبان گويايي بـاشـد بـراي گـفـتـن درد               
اين کودکان، اينجا در خـدمـت شـمـا            

 .باشم
من يک مادرم، وقـتـي مـيـبـيـنـم             

هايم را به دست گرگهاي سرمـايـه       بچه
ميسپرم، و ذره ذره آب شـدنشـان را              

تصـاويـري در     . . .   مشـاهـده مـيـکــنـم       
پوسترهايي که به عنوان آگهي پخـش      
شد ديديم، اينها قلب هـر انسـانـي را            

 در مورد شعار 
انقلاب انسانی "

برای حكومتی 
 "انسانی

 
 
 
 
 
 
 

 محمد آسنگران

ميخ ديگری بر تابوت جمھوری مردم بپاخاسته 
 اسلامی کوبيدند

 

متن سخنرانی پروين محمدی کارگر صنايع فلزی و 
عضو اتحاديه آزاد کارگران ايران در مراسم روز 

 جھانی کودک در تھران
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آزاده و انقلابي عليـه خـودش تـبـديـل           
ميشود و مـيـخ ديـگـري بـر تـابـوت                 
حکومت ننـگـيـن اسـلامـي کـوبـيـده               

عليـرغـم تـهـديـدات مـکـرر            .   ميشود
مــقــامـــات رژيــم و فــرمـــانــدهـــان               
جنايـتـکـار اسـلام، عـلـيـرغـم بسـيـج                 
هزاران نفر از اوباش حکومت و انـواع      
نيروهاي سـرکـوب حضـور مـردم در              

فيـلـم   .  خيابانها گسترده و عظيم است 
ها و تصاويري که لحظه به لـحـظـه از          
ايران ميرسد و گزارشاتي که از نـقـاط      
مختـلـف مـخـابـره مـيـشـود روحـيـه                  
مصمم و شجاعانه مردم را به خـوبـي        

اين يک انقلاب عظيـم  .   نمايان ميکند 
است که جلو ميرود و هرروز راديکـال    

انقلابـي کـه     .   تر و راديکال تر ميشود   
تا همينجا حکومت اسلام را بـه زانـو       

. درآورده و به بن بست کشـانـده اسـت         
مقامات حکومت عليرغم تهديـدات      
بي وقفه و دستگيري و زنـدانـي کـردن       
مردم، به التماس افـتـاده انـد، بـه هـر              

. دري ميزنند نتيجه عکس ميگيرنـد   
اقدامات سرکوبگرانه خشم مردم را و    
ــهــا شــجــاعــت و                 الــتــمــاس هــاي آن

. اميدواري مردم را بيـشـتـر مـيـکـنـد          
مردم مصممند که اين رژيم را به گور       

 . بسپارند و قصد کوتاه آمدن ندارند
 

طبق گزارشات مختـلـف صـدهـا          
نفر از مردم دستـگـيـر و صـدهـا نـفـر               

تـعـدادي   .   مصدوم و مجروح شده انـد     
از دستگير شدگان بـعـد از سـاعـاتـي             
آزاد شدند و تعدادي به نقاط نامعلـوم      

هـمـبـسـتـگـي مـردم در            .   برده شـدنـد    
خيابانها و در خانه هائي که اکثـرا بـه         
روي مردم باز اسـت قـابـل تـوصـيـف               

فضــا يــکــپــارچــه شــور و            .   نــيــســت 
 . اعتراض است

 
در زير برخی گزارشات را 
که تا اين لحظه به حزب 

 : رسيده است ميخوانيد
 

 تھران  -سپيده سحر
سيـل حـرکـت          صبح٩از ساعت   

واحـــــــد از           اتـــــــوبـــــــوســـــــهـــــــاي 
اطــــراف تــــهــــران و              شــــهــــرهــــاي 

ــرج ــکــا        بســوي ک در    ســفــارت آمــري
) طـالـقـانـي    ( جـمـشـيـد        خيابان تخـت  

ــااســتــفــاده      .   درآمــد بــحــرکــت  ــم ب رژي
دانش آمـوزيـش در         بسيج  نيروي   از

ــحـــــــــــــلات ربـــــــــــــاط                  مـــــــــــ
شـهـريـار،     ورامين، اسلامشهر، کريم،
و فـرديـس      حسن خـان، حصـارک      قلعه

ــد      ــرج قصـ ــي  داشـــت کـ ــروئـ ــراي  آبـ بـ
مضحکه ضد استکبـار جـهـانـي اش           

ــرد  ــخـ ــا . بـ ــا امـ ــروي  بـ ــيـ ــرده   نـ ــتـ گسـ
ــوانـــان  ــرو شـــد             جـ ــلابـــي روبـ . انـــقـ

پر شور هزاران جوان دانش       مت مقاو
ــنــيــن                       ــم چ آمــوز و دانشــجــو و ه

ــر                 مـــردم ــقـــلابـــي عـــرصـــه را بـ انـ
ــيــروي  ــگــر نــتــگ کــرده                ن ســرکــوب

نمونه اين شکست ها را رژيم در     . بود
خـود   برپـايـي مـراسـمـات فـرمـايشـي            

کارگر در سـالـهـاي      مانند روز جهاني 
ــه              ــربــــــ ــجــــــ ــه تــــــ ــتــــــ گــــــــذشــــــ

به  سرکوبگر لومپن نيروي . بود   کرده
خـــــط  . وحشـــــت افـــــتـــــاده بـــــود           

دروازه    ايستگاهاي ترددش در    مترو
دولت، طالقاني، هفت تير، انقـلاب و      
ــردوســــــــــــــــــــــــــــــــي   فــــــــــــــــــــــــــــــ

بـي، آر،       ويژه   خط . بود  قطع   کاملآ
ــي      از دروازه دولـــت         )   تـــرن وا    ( تـ

. ميدان انقـلاب مـخـتـل شـده بـود              تا
تـوپـخـانــه،     فـردوســي بـه     خـيـابـانـهـاي     

کـالـج تـا چـهـار           راه   چـهـار   ايرانشهر،
و مــيــدان انــقــلاب،         ولــي عصــر      راه

سمـيـه، نـجـات الـلـهـي، قـرنـي، کـل                   
طالقاني شرقي وغـربـي، کـريـمـخـان،            
وليعصر، فلسـطـيـن، وصـال و بـلـوار               

سراپا پر از نيروي سرکـوب و        کشاورز
در کوچه  مردم انقلابي. گارد ويژه بود 

پـيـاده و در        ها و خيابانهـا، بصـورت      
با انواع شـعـار ضـد          مختلف تيمهاي

دانشجو مي ميـرد      حکومتي مانند 
زدنها و زنـده      ذلت نمي پزيرد، با کف 

ــاد آزادي،    ــور،           ب ــکــتــات ــر دي مــرگ ب
سياسي آزاد بايد گـردد، و بـا          زنداني

صدائي که شعارهاي حزب اللهـي هـا         
. را خفه ميکرد به خيابان آمده بودنـد       

سفارت آمريکا تا ولـي      راه پيمايي از 
خـيـابـان     عصر و از بـلـوار کشـاورز و            

تــهــران ادامــه       آذر بــه دانشــگـاه       ١٦
سرانجام در ساعت يک و نـيـم     .   داشت

تظاهرات کنندگـان در ايـن مـنـاطـق             
   .متفرق شدند

  
 : گزارش ديگری از تھران

امــروز فضــا ســيــاســي تــر از                  
بســيــار .   تــظــاهــرات هــاي قــبــل بــود        

تظـاهـراتـي وسـيـع و          . راديکال تر بود 
توده اي که زن و مـرد، پـيـر و جـوان                  

ولـي جـوانـانـه تـر          .   همه بيرون بـودنـد     

همه گونه شعار در دهها خيـابـان   .  بود
بـچـه هـايـي       .   در مرکز تهران داده شـد   

که قبلا دستگير شده بودند مـحـتـاط       
شرکـت  .   بودند، خيلي جلو نمي رفتند 

. و جسارت زنان باز هم چشمگير بـود       
ميتوانم بگويم امروز خيلي متفـاوت       

و    مـردم  اکـثـر  .   نسبت به هميشه بـود    
خصــــوصــــا دانــــش امــــوزان و                    

شعـارهـا قـرار       تحت تاثير  دانشجويان
و ما که شعار مـيـداديـم    .   مي گرفتند 

مانند روز جهـانـي   .   جواب ميگرفتيم 
کـارگـر    کارگـر سـالـهـاي گـذشـتـه کـه              

بسـيــجــي از شــهــرهــاي ديــگــر ايــران            
بهره برداري مـي آوردنـد و           منظور به

در آخر به صف مـا مـي پـيـوسـتـنـد،                
نـمـونـه    .   امروز هـم فضـا چـنـيـن بـود             

مــگــر در دوران انــتــخــابــات،          امــروز
تجمعات مـانـنـد      در هيچيک از   وگرنه

 . چنين نبوده است قدس و غيره
 

ــيــش از                  ــت ب ــف ــد بشــود گ شــاي
سـرکــوب بــه     عــلـنــي  نــيـروي  هـزاز ١٠

خيابانها آورده بودند و همه جا قـلـقلـه       
اما مردم نمي ترسيدند و شـعـار     .   بود

با بـيـرحـمـي مـيـزدنـد امـا               .  ميدادند
مردم ياد گرفتـنـد چـه بـکـنـنـد و در                  
مسيرهاي مختلف پخش ميشونـد و      

آنـهـا هـم از        .   آنها را فرسوده ميکننـد  
تـک  .   رفتن به ميان جمعيت ميترسند   

تيراندازي هاي پراکنده اي بود ولي از      
داد مـي     روي مـردم    به شـدت   وحشت

کشيـدنـد و عـربـده مـي کشـيـدنـد و                   
مي خواستند بـه    .   فحاشي مي کردند  

هر شکلي هست به وضعـيـت خـاتـمـه         
ــد  ــنـ ــلات و                .   دهـ ــمـــام مـــحـ در تـ

فـردوسـي بـه تـوپـخـانـه،             خيـابـانـهـاي    
تـا چـهـار       ايرانشهر، چـهـار راه کـالـج          

ولـي عصـر، هـفــت تــيـر، مـيــدان                راه
انقلاب، سميه، نجات اللهـي، قـرنـي،        

ــي       ــان ــق ــي،          کــل طــال ــي و غــرب شــرق
ــخـــــان،    ــريـــــمـــ ــصـــــر،     کـــ ــيـــــعـــ ولـــ

.. . و بلوار کشاورز و   وصال فلسطين،
نيروي سرکوبگر مستقر بودند و همـه      
جا مردم درگير ميشدند و آنها را هـو        

درگـيـري در      شـديـد تـريـن      .   ميکردند
اتفاق افتـاد ولـي      بلوار کشاورز  مسير

نديديم کسي آسيب جاني ببينـد و        ما
بـاور  . چيزي هم در اين مورد نشنيديم 

شـور و        کنيد بحدي جوانان انقـلابـي     
وسـوسـه    شوق داشتند که گـاهـگـاهـي      

آنطوري که دلـم     مي شدم بروم وسط و 
مـرتــب  .   مـي خــواسـت شـعــار بــدهـم          

نـيــروهـاي انــتـظــامـي را دسـت مــي               
امروز اساسا حزب االله بـود  .   انداختند

کــه االله اکــبــر مــيــگــفــت، چــون روز             
نمايش اشـغـال لالـه جـاسـوسـي شـان                

و جوانان جواب درخور مـيـدادنـد          بود
و شـعـار زنـدانـي سـيـاسـي آزاد بـايـد                   
گـردد ســر مــيــدادنــد و آنــهــا را هــو                

واقـع  .   بـود    چـقـدر جـالـب      .   ميکردند
انسان روحيـه مـيـگـرفـت و احسـاس               

وعاصي    مردم شاکي . قدرت ميکرد 
فرياد مـيـزدنـد و نـيـروي وحشـي تـا                  
ــچ                  ــي ــح ســرکــوب را ه ــدان مســل دن

جوانـان آنـچـنـان هشـيـار           .   ميگرفتند
بـه هـر سـمـتـي،           بودند که با کف زدن    

جهت حـرکـت و شـعـارهـا را عـوض                 
. ميکردند گويي جايي دوره ديـده انـد     

مشــخــصــه هــاي شــکــســت        يــکــي از  
مانور تو خالي تجمع جلـوي سـفـارت       

پــايــان،  در رژيــمــي هــا ايــن بــود کــه          
جمعيت خيابـان    چهارم   يک تعدادشان

ايـن نشـانـدهـنـده        .    آذر هـم نـبـود       ١٦
ــرو        ــيــ ــزش نــ ــچــــه              ريــ ــرار بــ و فــ

. نـمـايشـي آنـهـا بـود           تظـاهـرات   از ها
باقي شهر صـحـنـه درگـيـري مـردم و              
نيروهاي سـرکـوبـگـر و شـعـار مـرگ                
برديکتاتور و زنـدانـي سـيـاسـي آزاد              

 . بايد گردد بود
 

 : گزارشی از ھفت تير
امروز هفت تـيـر بـودم جـمـعـيـت              

مـا  .   شعارها راديکال بود.   زيادي بود 
يک جمع بوديم که با هم به آنجا رفـتـه        

شــعــار داديــم آزادي بــرابــري         .   بــوديــم
جــمـعــي تــکــرار    .   حـکــومـت انسـانــي     

. نيروي انتظامـي حـملـه کـرد         .   کردند
رنگ مـي پـاشـيـد کـه شـنـاسـايـي و                   

. مشخض شوي تا بعد دستگير کـنـد      
فـرار  .   روي يکي از ما رنگ پاشيـدنـد      

لـبـاس را     .   کرديم و به منزلـي رفـتـيـم        
عــوش کــرديــم و ايــن بــار هــمــراه آن               
خانواده و تعدادي ديگر بـرگشـتـيـم و           

باز حملـه شـد     .   همان شعارها را داديم  
و فرار کرديم هر جا که مـيـرفـتـيـم بـا              
مردم آنجا دوباره جمعي برميگشتيـم       

آزادي .   و هـمـيـن شـعـار را مـيـداديـم               
ــري حــکــومــت انســانــي         آزادي .   بــراب
زندانـي  .   انديشه با ريش و پشم نميشه  

سياسي آزادي بايد گردد و کپه و کـپـه    
روز اعـتـراض     .   اين شعار داده ميـشـد   

 . بزرگ و وسيعي بود
طبق گـزارش ديـگـري امـروز در            

هفت تير مـردم شـعـار مـيـدادنـد نـه                  
موسوي، نه احمدي، آزادي و بـرابـري،      
مرگ بر ديکتاتور و زنداني سـيـاسـي          

شــعــارهــاي ديــگــر    .   آزاد بــايــد گــردد     
خامنه اي قاتله ولايتش باطله، مـرگ   
بر خامنه اي، مرگ بـر احـمـدي نـژاد              

 .  بود
 

  : شھريار کرج
در شـــهـــريـــار مـــردم بصـــورت            
جمعهاي صد و دويسـت نـفـره شـعـار              

مـردم  .   جنگ و گـريـز بـود         .   ميدادند
شعار مـيـدادنـد بـهـداشـت و درمـان                 

طــرح يــارانــه    .   رايــگــان مــيــخــواهــيــم    
مــرگ بــر   .   احـمــدي را نــمــيـخــواهــيـم        

زنداني سياسـي آزاد بـايـد        .   ديکتاتور
 . گردد
  

 : اھواز
آزادي انــديشــه بــا ريــش و پشــم             
نــمــيــشــه، مــرگ بــر قــانــون اســاســي            

 جمهوري اسلامي
در اهــواز در دانشــگــاه چــمــران             

سـرکـوبـگـران     .   تجمع بزرگي برپـا شـد      
حمله کردنـد و بـچـه هـا را پـراکـنـده                    

از جمله شعارهاي دانشجويـان  .   کردند
در اهواز مرگ بر ديـکـتـاتـور، آزادي             
انديشه با ريش و پشم نميـشـه، مـرگ         
بر قانون اساسي جمـهـوري اسـلامـي،          
زنــدانــي ســيــاســي آزاد بــايــد گــردد،            
نـتـرسـيـد نـتـرسـيــد مـا هـمــه بـا هــم                     

 . هستيم
  

 : تبريز
ديشب به مـنـزل تـعـدادي حـملـه              
کردند و تعدادي را دستگير کردند که    

امـا  .   جلو تجمعات امروز را بگـيـرنـد      
دانشجويان و مردم زيـادي در فـلـکـه            

نيروي انتظامـي  .   دانشگاه جمع شدند  
کوچه به کـوچـه جـنـگ و           .   حمله کرد 
. تعدادي دسـتـگـيـر شـدنـد          .  گريز بود 

شعارها از جمله جـمـهـوري اسـلامـي            
نميخـواهـيـم، مـرگ بـر ديـکـتـاتـور،                
زنداني سياسي آزاد بايد گردد، مـرگ      

 . بر خامنه اي، مرگ بر احمدي نزاد

 ...ميخ ديگری مردم بپاخاسته 
 ١از صفحه 

 ٤صفحه 
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جامعه ندارد و فقـط بـراي اطـرافـيـان             
ومحفلش حرف ميزند و هم و غـمـش       
جمع دور و برخود است، از اين بيشتر       

 . نبايد انتظار داشت
ظاهرا شغل شريف اينها سـر هـم          
بندي كردن دروغـهـاي شـاخـدار شـده             

ادعا كـرده انـد كـه مـا شـعـار                 .   است
ــهــوري                ــارگــري و جــم حــكــومــت ك

از .   سوسياليستي را كنار گذاشته ايـم     
قديم گفته اند كه دروغگو كم حافـظـه     

اما در اين مورد بـايـد بـگـويـم         .   است
. كه دروغگويان شارلاتان هم هستـنـد   

دروغگويـي و دامـن زدن بـه فضـاي               
مــالــيــخــولــيــايــي انــگــار بــخــشــي از          

همه هـدف  .   شخصيت اينها شده است 
هم اينست كه علـت وجـودي خـود را           
حداقل براي محفـلـي كـه دور ايـنـهـا                

 . مانده است، توضيح دهند
حمله به شعار حكومت انساني و       

 شـاهـكـار   انقـلاب انسـانـي ، آخـريـن              
گـويــا حــكـومــتـي كــه         .   ايـنــهـا اسـت     

كــارگــري اســت انســانــي نــيــســت و              
حكومتي كه انساني است كارگـري و      
كــمــونــيــســتــي نــيــســت؟ آيــا چــنــيــن          
استدلالهاي را بجز ماليخـولـيـا چـيـز            

 ديگري ميتوان نام نهاد؟
 

كسي كه عقل و منطق و تـئـوري         
را كــنـار بــگـذارد و  بــه مشــكــلات                
ــراوشــات مــغــزي خــود                 ذهــنــي و ت
بـخـواهـد پـاسـخ بــگـويـد از ايـن هــم                   

مـن در    .   بدترش را بايد انتظار داشـت  
اين نوشته قصد پرداختن بـه مشـكـل         
اين آدمهاي بي ثبات و غير منـطـقـي     
را ندارم، چرا كه متاسفانه دريدگـي و        
حــمــلات ســخــيــف ايــنــهــا بــه حــزب            
كــمــونــيــســت كــارگــري چــنــان لــجــام          
گسيخته و بي شرمانه است كـه بـراي           

. هر انسان منصفـي تـهـوع آور اسـت            
اينها را به حال خود رهـا كـنـيـم و بـه              

 . اصل موضوع برگرديم
 

 :اصل بحث
 
انقلابي انساني براي حـكـومـتـي     " 

 "انساني
انقلابي انساني بـراي حـكـومـتـي         
انسـانـي جـواب و آلـتـرنـاتـيـو امـروز                  
كمونيستها به حكومتهاي دست ساز     
بورژوازي بر مبناي مليت و قومـيـت         

اين شعـار تـاكـيـد بـر          .   و مذهب است  
 بـودن انــقـلاب و حـكـومــت             انسـانـي  

 . دارد
اين شعار براي حـزب كـمـونـيـسـم           
كارگري در كنـار و هـمـتـراز انـقـلاب               
سوسياليستي و حـكـومـت كـارگـري            

همچنانكه كمونيسـم كـارگـري      .   است
چيزي بجز كمونيسم ماركسي نبود و    

و اسم كمونـيـسـم كـارگـري را          .  نيست
دقـيـقـا در مـقـابــل كـمـونــيـسـمـهــاي                 

. بورژوايي عصر حاضر بكار ميبـريـم       
اين شعارنـيـز هـم بـه دلـيـل وجـود و                   

" انـقـلابـات   " حضور انـواع دولـتـهـا و            
ملي، مذهبي و قومي، هم بـه دلـيـل            
ــاي               ــه ــيــســت ــال ــواع ســوســي وجــود ان
بورژوايي كه جايگاه انسـان نـزد آنـهـا            
به بهانه هاي مـخـتـلـف بـي اهـمـيـت                 
تلقي ميشود، منظور ما و تمايز مـا      

 . را به روشني بيان ميكند
ــيــســم                 دوره اي كــه اســم كــمــون

داد و   كارگري مطرح شد ما با همين    
فغان چپ غير اجتماعي و بـورژوايـي        

ــم     ــرو شــدي ــش         .   روب آن چــپ مشــكــل
معـضـلات ذهـنـي خـود و بـي ربـط                  

چـپ غـيـر      .  بودنش به زمان  خود بود 
ــر                  ــاعــي امــروز هــم عــلاوه ب اجــتــم
مشكلات ذهني و فرقه اي خـود، بـه          

بـر خـلاف     .  زمان حاضر بي ربط است 
تصورات بيمار اين نوع چپ يـكـي از        
خاصيتهاي ماركسيسم اين اسـت كـه      
مشـكــلات و مــوانـع دوران خــود را              
ببيند، و ضمن نـقـد آنـهـا آلـتـرنـاتـيـو                
خود را بـه جـامـعـه بـگـويـد و بـراي                     

 . پيروزي نيرو گرد آورد
جــامــعــه و دنــيــاي مــعــاصــر و             
تحولاتي كـه در آن اتـفـاق افـتـاده و                  
ذهنيت هايي كه بورژوازي معاصر بـا   
مهنـدسـي افـكـار بـه آن شـكـل داده                  
اسـت، مشــكـل چـپ غــيـر كـارگــري               

جوابها و پاسخهاي ايـن چـپ       .   نيست
قرار نيست در جامعه تحركي ايـجـاد         

قد و قواره خود را مـيـبـيـنـد و          .    كند
تئوريهايش هم بر اساس همان قـدرت      

قرار نـيـسـت    . و توانش تنظيم ميشود 
وظـيـفـه    . "   در گودي استخر شنا كنـد " 

اين چپ نق زدن بـه جـريـانـات اصـلـي            
ــع كــردن و راضــي                    ــان جــامــعــه و ق

 .نگهداشتن محفل خود است
اين چپ قصد ندارد و نـمـيـتـوانـد         
جـواب مــعـضــلات جــهـان امــروز را             

. بدهد و بـراي آن راه حـل پـيـدا كـنـد                  
اتفاقا يكي از تفاوتهاي ما با افـراد و     
مــحــافــل چــپ حــاشــيــه اي و غــيــر               
اجــتــمــاعــي، هــمــيــن شــعــار و بــيــان            

ماهيت انقلاب سوسياليستـي مـورد       
 . نظر ما است كه عميقا انساني است

اين شعار بر پايه تئوري و جـهـان           
بيني ماركسـيـسـتـي و نـگـاه مـا بـه                  
انســان و جــايــگــاهــي كــه انســان در              
سيستم فكري مـا دارد تـدويـن شـده              

به هـمـيـن دلـيـل مـوقـعـيـت و                .   است
جــــايــــگــــاه انســــان در تــــئــــوري                
ماركسيستي و كـمـونـيـسـم كـارگـري            

حكـومـت   .  جايگاهي استراتژيك دارد 
كارگري و حكومت سـوسـيـالـيـسـتـي            

. نميتواند حكومتي انسـانـي نـبـاشـد          
اگـر چـنــيــن اســت شـعــار حـكــومــت              
انساني و انقلاب انساني دقيقا شـعـار      

است كه امـروز در        مسماييو اسم با    
مقابل حكومـتـهـاي قـومـي، مـلـي،             

هـمـچـنـانـكـه       .   مذهبي طرح ميـشـود    
حكومت كارگري در مقابل حكومت    
بورژوايي منظـور مـا را بـه روشـنـي               

حكومت انساني هم در   . بيان ميكند 
مقابل حكومتهاي مذهبي، قـومـي،       
ملي منظور ما را به هـمـان روشـنـي              

كسي كه وجود و خـطـر     .   بيان ميكند 
جنبشهاي مذهبي و قـومـي و مـلـي             
در دنياي امروز را نميبيند حـق دارد          
مخالف انقلاب انساني و حـكـومـت           

زيرا سوسياليسم مـورد  .   انساني باشد 
نظر آنها انسان، جنبشها و سـنـتـهـاي          

دنـيـاي   .   سياسي موجود را نميـبـيـنـد       
ايئولوژيك و شـبـه مـذهـبـي آنـهـا در                
عـالــم هــپـروت قــرار اســت فــقـط بــه               
معضلات ذهـنـي خـود آنـهـا جـواب               

ما هيچ گونه نزديكي و هـيـچ        .   بدهد
مـا در    .   شباهتي با ايـن چـپ نـداريـم          

ــواع                        ــد انـ ــقـ ــپ و نـ ــن چـ ــد ايـ ــقـ نـ
سوسياليستهاي بـورژوايـي، انسـان و         
رهايي انسان را هـدف خـود تـعـريـف              

انسـان و    سوسياليستي كـه      .   كرده ايم 
رهايي انسان برايش بي اهميـت اسـت        
و شعار انقلاب انسـانـي و حـكـومـت             
انساني را مضـر بـه حـال تـئـوريـهـاي                

خـود مـيـدانـد، در         "   سوسيالـيـسـتـي    " 
درجه اول غيـر مـاركسـيـسـتـي بـودن              

 . خود را تاكيد ميكند
 

ما كمونيست كارگريها، انـقـلاب      
كارگري و حـكـومـت كـارگـري را در               
مقابل انقلاب بورژوايي و حـكـومـت          

. بورژوايي مطرح و تـدويـن كـرده ايـم           
انقلاب انساني و حكومت انسانـي را      
هم به همين اعتبار در مقابل طرحهـا        

و "   انـقـلابـات   ( "  دكتريـن بـورژوازي        و
حــكــومــتــهــاي مــلــي، مــذهــبــي  و             

ايـن  .   مطرح كـرده ايـم    ... )  مخملي و 
شـعـار در كـنـار شـعـارهــاي انـقــلاب                
كــارگــري و حــكــومــت كــارگــري و               

سوسياليستي منظور ما را     جمهوري
در اين دوره بـه روشـنـي نـمـايـنـدگـي                  

ــد    ــكــن صــف مــا را از انــواع              .   مــي
بـورژوايـي و خـرده        سوسياليسـتـهـاي      

 . بورژوايي جدا ميكند
 

دو پايه اصلي ايـن شـعـار يـعـنـي              
تئوري ماركسيستي و سـيـاسـت مـا            
در دنياي كنوني بر محور تاكـيـد مـا        
بــر اصــالــت انســان، مــا را از تــمــام               
سوسياليستهاي بورژوايي و جريانـات    
چپ سنتي و غيـر كـارگـري مـتـمـايـز             

به همين اعتبار در ايـن دوره    .  ميكند
براي ما مهم است كـه ايـن شـعـار در            

 . جامعه  مطرح و توده گير شود
 

 پايه تئوريك اين شعار چيست؟
براي اينكه وارد اين بحث بشـويـم      
ــم كــه چــپ                 قــبــلا لازم اســت بــگــوي
بورژوايي در اين مورد چه ميگويد و         
كمونيسم كارگري به مقوله انسـان در      

 :اين چهار چوب چگونه نگاه ميكند
 براي چپ سنـتـي دوران انـقـلاب           

 و كــل جــبــهــه چــپ پــرو روس                 ٥٧
ــيــســت      (  ــيــن و پــرو چــيــن         )   اســتــال
ــت  (  ــويسـ ــگـــر           )   مـــائـ و انـــواع ديـ

سوسياليستهاي بورژوايي هـمـه چـيـز         
بـه اراده هـر       .   ذوب مـيـشـد   "   خلق" در  

كـم  "   خـلـق  " فرد و سازماني دامنه اين   
خلق و ضـد    "جامعه به . و زياد ميشد 

به همين اعتـبـار   .  تقسيم ميشد"  خلق
زندان و اعدام  ضـد خـلـقـيـهـا مـجـاز                

" ضد خـلـقـيـهـا      "اعدام و سرکوب!  بود
مـحـو   .   امري مثبت شـمـرده مـيـشـد          

كـاري انـقـلابـي       "   ضـد خـلـق     "فيزيكي  
حـتــي وقـتــي كــه شــعــار آزادي            !   بـود 

زندانـي سـيـاسـي مـيـدادنـد خـواهـان                
آزادي همه زندانيان سياسي نـبـودنـد،         
بلكه از نظـر آن چـپ فـقـط زنـدانـيـان                 
سياسي خلقي و يا انقلابـي بـايـد آزاد           

به هميـن دلـيـل شـعـارشـان           .   ميشدند
" آزادي زنـدانـيـان سـيـاسـي انـقـلابـي              " 

آزادي بي قيد و شرط در جامعـه  .   بود
همـچـنـانـكـه      .   از نظر آنها ليبرالي بود 

اكنون حكومت انسانـي از نـظـر ايـن              
 . چپ ليبرالي محسوب ميشود

بــعــد از يــك جــدل ســيــاســي و                 
تــئــوريــك جــدي و هــمــه جــانــبــه كــه              
منصور حكمت و همفكرانش در نقـد      
اين نگرش عقب مانده به پيش بردنـد        

بعدا اين چـپ  .   اين چپ بي اعتبار شد   
ــيــل                   ــه دل ــي ب در يــك پــروســه زمــان
تناقضات دروني و سركوب وحشيانـه    
بوسيله جمهوري اسلامي، مـتـلاـشـي        

 . و متفرق گرديد
اكنون و بعد از حدود سه دهـه بـا         

اوجگيري جنبشهاي انقلابي در ايـران      
افراد و جرياناتي بدون درس گرفتن از     
اين تاريخ، ميخواهند يك بـار ديـگـر           
اين بـار در زيـر پـوشـش كـلـمـات پـر                    

" كـارگـر، و سـوسـيـالـيـسـم            " طمطراق  
همان نـگـرش و سـنـتـهـاي شـكـسـت                 

 . خورده را زنده كنند
 

در چنـد سـال گـذشـتـه در مـيـان                 
جــــريــــانــــات حــــاشــــيــــه اي و                      
سوسياليستهاي بورژوايي، کارگـر بـه       
وسيله اي تبديل شـده اسـت كـه ضـد               
مـاركسـيـسـتـي تـريـن سـيـاسـتـهـا را                   
ميخواهـنـد بـه اسـم كـارگـر تـوجـيـه                   

در اين سيستم فـكـري كـارگـر       .     كنند
نه به عنوان يك طبقه اجـتـمـاعـي كـه           
ميخواهد جامعه را از هـمـه قـيـد و                
بندهاي بورژوايي آزاد كند، بـلـكـه بـه         
عنوان يك صنف كه ميخواهـد فـقـط         
در مورد خـودش حـرف بـزنـد مـورد               

 . بحث قرار ميگيرد
اشاره من به اين نوع چپ  بيشـتـر    

تشريح وجوهي از سيـسـتـم       به منظور   
 آن است كه چپ غير اجتمـاعـي    فكري

. امروز هم بـه آن رجـعـت كـرده اسـت               
زيرا همه اينها با هر اختـلافـي كـه بـا               
هـم داشـتــه بـاشــنـد يـك سـري وجــوه                 

. مشترك آنها را به هم وصل ميـكـنـد       
اينكه همه اين چپ غير اجتـمـاعـي و         

هـمـه آنـهـا هـنـگـام            .   حاشيه اي اسـت   
حرف زدن و نوشتن خطابشان مـحـفـل     

تــا مــغــزاســتــخــوان     .   خــودشــان اســت   
. سكتاريست و محدودنـگـر هسـتـنـد        

 درصـد    ٩٩در عين حـال هـمـه آنـهـا              
فعاليتشان جنگ و جدال با هـمـسـايـه        

ايـنـكـه جـنـبـشـهـا و             .   بغليشان اسـت  
طبقات اصلي و سنتهاي سـيـاسـي و            
اقتصـاد و سـيـاسـت، در دنـيـا و در                   
ايران چه موقعيتي دارند و يا به كـجـا         
ســيــر مــيــكــنــنــد و يــا آلــتــرنــاتــيــو               
كمونيستها چه بايـد بـاشـد، مشـكـل            

 . اين چپ نيست
اين چپ بـا هـر تـنـد پـيـچـي در                    
جامعه دچار سـرگـردانـي مـيـشـود و              
تراوشات ذهني عجيب و غـريـبـي از          

ايـنـهـا    .   آنها به بيـرون پـرت مـيـشـود           
فرقه ها و محافلي هستند كـه صـبـح        
تا شب چندين بار شكست ميخـورنـد         

شكست و پـيـروزي     . و پيروز ميشوند 
ــه دنــيــاي واقــعــي و                  آنــهــا ربــطــي ب
مـوقــعــيـت طــبـقــات و جــنــبـشــهــاي             

در كريدور فرقه شـان  .   اجتماعي ندارد 
قضاوت در مورد مـوضـعـشـان بـراي           

. آنها محك و معيار همه چـيـز اسـت            

 ...انقلاب انسانی "در مورد شعار   
 ١از صفحه 
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حتي برايشان مهم نـيـسـت چـنـد نـفـر             
مـواضــع آنـهــا را مـيــخــوانــنـد و يــا                 

از ديـد    .     حرفشان را گوش مـيـدهـنـد       
. ايـن چــپ انســان جـايــگــاهـي نــدارد            

ظاهر قضيه اين است كه كارگـر بـراي       
آنها مهم است، امـا كـارگـري كـه بـا                
سياست پادر هواي آنها موافق نباشد       

 . عامل بورژوازي محسوب ميشود
 

 كارگر نه انسـانـي      ازديد اين چپ،  
اجتماعي بلكه يك موجود مـنـفـرد و       
اتميزه و بي ربط به جامعـه اسـت كـه              

دنيـا را ايـدئـولـوژيـك بـبـيـنـد و                    ايدب
سياست و تعقل و تاكـتـيـك و تـعـادل           

را كنار بگذارد و به آيه هـاي    ...   قوا و 
البـتـه در     .  مورد نظر آنها قسم بخورد 

ميان مـيـلـيـونـهـا كـارگـر و كـاركـن                    
جامعه ايران تا كنون هيچ جمع جـدي        
كارگري پيدا نشـده اسـت كـه چـنـيـن                
موجوداتي را جدي بـگـيـرد و جـهـان             
بيني اين فرقه ها را معيار پـيـشـروي            

 . خود قرار دهد
 

ايــن چــپ كــه امــروز از تــئــوري             
فاصله گرفته است "   خلق" پوپوليستي  

كارگر براي او فقط يك محـمـل اسـت          
كه بيربطي خود را به جامـعـه پـنـهـان           

كارگر مورد نظر اين چـپ فـقـط      .  كند
در كارخـانـه و در مـقـابـل كـارفـرمـا                  

براي اين چپ كارگري كـه  .   وجود دارد 
بــا هــزار و يــك مشــكــل ومــعــضــل              
سـيــاســي، اجــتــمـاعــي و اقــتــصــادي           

مواجه ميشـود و فـقـط مـحـدود بـه                
كارخانه نـيـسـت غـريـبـه و نـا آشـنـا                    

به زعم اين چـپ، كـارگـري كـه           .   است
در شرايط كـنـونـي ايـران بـه خـيـابـان                 
بيايد و بخواهد قدرت سيـاسـي را بـه          

بـالا  .   چالش بـطـلـبـد كـارگـر نـيـسـت               
شهري متوهم به موسوي و يا پـايـيـن       

در .   شهري مدافع احمـدي نـژاد اسـت         
 کـارگـر را    بهترين حالت بايد اين چپ        

ارشاد كند كه انسان مـهـم نـيـسـت و              
حـكـومـت انسـانـي ضـد حـكـومـت                " 

 "! كارگري است
ــام                ــم ــكــه مــاركــس ت ــي ــال در ح
تئوريش را بر رهايي انسان بـنـا كـرده            

او از انسان شروع ميكند و بـه      .   است
و بــه ايــن اعــتــبــار        .   انســان مــيــرســد   

جامعه انساني را در مقـابـل جـامـعـه          
اما ايـن  .  مدني بورژوايي قرار ميدهد 

چپ، كارگر برايش يـك آيـكـون اسـت             
كه با تـكـرار اسـم آن خـود را راضـي                  
كند و انسانيت كارگر را از او سـلـب            

در ايـن ديـدگـاه كـارگـر نـه يـك                 .   كند
طبـقـه اجـتـمـاعـي در جـامـعـه و در                    
توليد، بلكه يك صنف مـعـيـن اسـت            

. كه فقط در مورد خود حرف مـيـزنـد         
به همين خاطر فكر ميكند كارگر هم     
مثـل فـرقـه آنـهـا دنـيـا را از سـوراخ                     
سوزن محفل خـود و يـا در بـهـتـريـن                

 .حالت كارخانه اش ميبيند
 

 انـگـار كـارگـر         از نظر ايـن چـپ،       
چـنـيـن    .   مشكلش فقط دستمزد است   

 فكر نميكند كه كـارگـر قـبـل از          چپي
ــاشــد يــك انســان                  ــنــكــه كــارگــر ب اي
اجــتــمــاعــي اســت و بــا اســتــبــداد و              
آپارتايد جنسي و آمـوزش و پـرورش           
مذهبي و مليت و مالكيت و مذهب     
و صدها معضل ديگر درگير اسـت و          
بايد براي همه آنها آلترناتـيـو خـود را            

اين چـپ در بـهـتـريـن و            .   داشته باشد 
خوشبينانه ترين حالت خرده بـورژواي      

عـلـيـه حـكـومـت         .   اي عـاصـي اسـت      
در .   انساني و انـقـلاب انسـانـي اسـت           

واقع عليه مـاركسـيـسـم  اسـت زيـرا                
مـاركسـيـسـم هـدف خـود را رهـايــي                
انسان از مصـائـب جـامـعـه سـرمـايـه               

 . داري قرار داده است
 

 :پايه دوم اين شعار
كمـونـيـسـتـهـايـي كـه در دنـيـاي                 
امروز زندگي ميكنند و ميـخـواهـنـد       
همين دنيا را تغيير دهنـد، عـلاوه بـر         
تاكـيـد بـر اصـول انسـانـي و رهـايـي                   
انسان از همه قيد و بنـدهـاي جـامـعـه         
طبقاتي كنوني، بايد نشان بدهند كـه       
مـرز كــمـونــيـســتـهـا و انســانـيــت بــا                
جريانات قومـي و مـلـي و مـذهـبـي                

در دنياي امروز و بويژه بـعـد        چيست؟
از جنگ سرد و ريختن ديـوار بـرلـيـن            
حكومتهاي زيادي در دنيا به رهـبـري     
بورژوازي ، تحت عنوان دمكراسي و       
حقوق بشر بر مبناي قوميت و مليت   

حـقـوق   .   و مذهب ، ساخته شده اسـت     
انسان را بر مبناي قوميت و مليت و    

 اگر انـقـلاب     . مذهب تعريف ميكنند  
فرانسه براي اولين بار در تـاريـخ بشـر         
سكولاريسم و حقوق شهرونـدي را بـه        
امري معتبر در جـهـان تـبـديـل كـرد،            

متاسفانه در قرن بيـسـت ويـكـم  مـا               
شاهـد سـر بـر آوردن حـكـومـتـهـايـي                  
هستيم كه بر اساس موزائيك قـومـي       
ومذهبي و ملي سـاخـتـه شـده انـد و                
حقوق مردم هم بر همين مبنا تعريـف   

ــمــونــه هــاي آن را در             .   شــده اســت    ن
كشــورهــاي يــوگــوســلاوي، عــراق،            

. مـيـبـيـنـيـم      . . .   افغانستان و لبـنـان و     
البته در راس حكومـتـهـاي مـذهـبـي            
جمهوري اسلامي ايـران را داريـم كـه             

اين تـئـوري     .  معرف حضور همه است 
و سياست حاكم بـورژوازي پـيـروز در            

اين همان تئـوري  . دنياي كنوني  است 
و سياستي است كه چـپـهـاي حـاشـيـه              
اي نميتوانند تاثيرات مخرب آنـرا در       

تـحـت عـنـوان       .   دنياي امروز ببيـنـنـد     
جـايـگـاه    "   سـرمـايـه داري     " مبارزه بـا      

مذهب در جمهوري اسلامي و ديـگـر      
حكومتهاي قومي مذهبي را نـاديـده       
ميگيرند و جنبش ضد مذهبي را نـه      
تنها تقويت نميكنند بلكه تحقير هـم        

 . ميكنند
 

ــهــا در                     ــه تــن ــاقــات ن ــن اتــف اي
كشورهاي نامبرده حـتـي در اروپـا و            
كشورهاي غربي هم بر مبناي تئـوري     
نسبيت فرهنگي و تفسـيـر بـورژوازي         
از دمكراسـي و حـقـوق بشـر سـهـيـم                  
شدن در قدرت و استفاده از امكانـات    
دولتي را براي جـمـعـيـت مـهـاجـر بـر                
اســاس مــلــيــت و مــذهــب تــعــريــف             

 اين اتفاقات حتي به نسبـت   . ميكنند
تاريخ خود بورژوازي هـم يـك قـهـقـرا              

كسـي كـه ايـن        .   مـحـسـوب مـيـشـود        
اتفاقات مهم و جهاني را نميبـيـنـد و          
در مــحــفــل خــود ذوب شــده اســت،             

نميتواند معني و تاثير اين قـهـقـرا را          
. بــر زنــدگــي مــردم مــتــوجــه بشــود            

نـمـيـبـيـنــنـد در ايـن قــرن بـر سـر زن                      
حجاب اجباري ميكنند و صـفـش را         
از مرد جدا ميكنند و به دليل رابـطـه       
جنـسـي خـارج از ازدواج طـرفـيـن را                 

از نظر چـپ فـرقـه      .   سنگسار ميكنند 
اي كه انسان برايش جايگاه كمتري از         
كـارگـر دارد ايـن اتـفــاقـات او را بــه                   

به هـمـيـن دلـيـل        . كاري وادار نميكند 
هنـگـامـيـكـه حـكـومـت كـارگـري و                 
سوسياليستي را انساني ميناميـم، و     
ــف                ــردي ــم ــي را ه حــكــومــت انســان
حكومت كارگري و سـوسـيـالـيـسـتـي            
ميدانيـم بـخـشـي از ايـن چـپ دچـار                  

 .  شوك ميشود
 

به همين اعتبار اين چـپ مـعـنـي        
انقلاب انساني و حكومت انسـانـي و        
جــــايــــگــــاه انســــان در تــــئــــوري                
ماركسيستي را خـلاف اهـداف خـود          

بنابر اين طبيـعـي اسـت كـه         .    ميداند
در مقابل تئوري نسبيت فرهـنـگـي و       
جنبش اسلام سياسي و حكـومـتـهـاي      
ملي، مذهبي و قومي،  وظـيـفـه اي           
براي خود تعـريـف نـكـنـد و جـايـگـاه                 
شعار انـقـلاب انسـانـي و حـكـومـت                

ايــن چــپ    .   انســانــي را درك نــكــنــد         
چشمـش را بسـتـه و تـئـوري بـرايـش                  
غذاي به خلسه رفتن است، نه جـوابـي         

 مـردمـي     معضل و مشـكـل   به درد و    
كه از اين تحولات رو به عقـب جـهـان         
امروز به تـنـگ آمـده انـد و راه حـل                   

 . ميطلبند
 

 ...انقلاب انسانی "در مورد شعار  
 ٣از صفحه 

  
 : شيراز

امروز در شـيـراز مـردم وسـيـعـا               
مسيرهاي مـنـتـهـي بـه        .  بيرون آمدند 

. دانشگاه را از همه طرف بسته بودنـد  
جلوي دانشگاه تعدادي تجمع کـردنـد        

تـجـمـع    .   که حمله شد و پراکنده شدنـد   
کنندگان در حال جنگ و گريز شـعـار           

مـاشـيـن    .   مرگ بر ديکتاتور ميدادند 
نـگـذاشـتـنـد      .   ها همـه بـوق مـيـزدنـد          

ساعت ده تا ده و نـيـم در     . تجمع شود 
محلاتي از شهر تجـمـع بـود و مـردم            
علني تر از روزهاي قبل شعـار مـرگ           
بر ديکتاتور و مـرگ بـر خـامـنـه اي                 

حزب اللهي ها مـيـگـفـتـنـد       .  ميدادند
ــکــا مــردم جــواب                   ــر آمــري مــرگ ب
ميدادند مرگ بر ديکتاتور، مرگ بـر     

 . روسيه

  
 : مشھد

در مشهد نيز مردم بيرون آمـدنـد       
اما فشار نيـروهـاي سـرکـوب بسـيـار             

براي شب مردم قرار تـجـمـع    .  زياد بود 
شب قبل نيز اجتماع بـزرگ  .   گذاشتند

 . اعتراضي در مشهد برپا شد
 

 آزادي، برابري، حکومت کارگري
 مرگ بر جمهوري اسلامي

 زنده باد جمهوري سوسياليستي
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ١٣٨٨ آبان ١٣

 ٢٠٠٩ نوامبر ٤

 ٣٧٠از    کارگران شاطر نانوائـي هـا         
تومان دستمزد قبلـي بـه ازاي پـخـت             

، بـه    )  قرص نـان   ١٢٠(  هر تخته نان  
 تومان به ازاي پخت هـر تـخـتـه       ٤٣٥

نان افزايش پيدا کرد و دستمزد سـايـر        
کارگران نـانـوائـي هـا نـيـز بـر اسـاس                  

دستمزد قبلي شان بـا هـمـيـن درصـد             
بــا ايــن حســاب     .   افـزايـش پـيــدا کــرد       

 تـومـان بـه دسـتـمـزد             ٢٠٨٠روزانـه    
کارگران شاطر و به هميـن نسـبـت بـه             
تناست دسـتـمـزد سـايـر کـارگـران بـر                 

 . دستمزدهاي آنان نيز افزوده شد

اقدام قاطع و پـيـگـرانـه كـارگـران            
خبازيهاي سنندج و اينكه تـا رسـيـدن       
به خواست افـزايـش دسـتـمـزد كـوتـاه               
نـــخـــواهـــنـــد آمـــد، فـــرمـــانـــدار و              
كارفرمايان را مـتـوجـه ايـن مسـئلـه               
ساخت كـه قـادر نـخـواهـنـد بـود در                   
مقابل اتحاد و همبستـگـي كـارگـران           
مـقــاومـت كـنــنـد و وعــده و وعـيــد                 

نكـتـه اي كـه        .   كارايي نخواهد داشت  
بسيار مهم است اين است كه در ايـن          

حركت و بنا به گفته كارگران خباز در    
سـنـنـدج اگـر كـارگـران بـيـشـتـري در                   
اعـتـصــاب سـه سـاعـتــه هـمــراه مــي                
شدند، امكان افـزايـش دسـتـمـزدهـاي           
كارگران خباز بمراتب بيشتر از آنـچـه         

پيام مـن بـه       . كه متحقق شد مي بود 
كارگـران خـبـازي هـاي سـنـنـدج ايـن                 
است كه ابتدا بگويم مـوفـقـيـت آنـهـا              
در رسيدن به افـزايـش دسـتـمـزدهـا از              

مـن  .   اهميت بالايي بـرخـوردار اسـت        

اين پيروزي را به همه كارگران تبـريـك       
ايـن هـم درس و تـجـربـه              .   مي گـويـم    

ديگري براي هـمـه كـارگـران بـود كـه                
تنها بـا صـفـي مـتـحـد، گسـتـرده و                    
تشكيل مـجـمـع عـمـومـي كـارگـران               
است كه مي تـوانـنـد حـق خـود را از               
حــلــقــوم دولــت و كــارفــرمــا بــيــرون              

 .  بكشند
 
 

 ميخ مردم بپاخاسته 
 ...ديگری 

 ٢از صفحه 

   مصاحبه ايسكرا با عبدل گلپريانادامه
 ٥ازصفحه 
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دور جديدي از اعـتـراض   :   ايسکرا
و اعــتــصــابــات کــارگــري را شــاهــد            

در  سقز تجمع صدها نفره  و  .   هستيم
درسـنــنــدج نــيــزاعـتــصــاب کــارگــران         
خبازيها در جريـان بـود كـه كـارگـران              
خبازي ها در سنندج موفق به كسـب      

اگـر  .   افزايش دستمزدهـايشـان شـدنـد       
ممکنه در مورد حركتهاي اعتراضي   
اخير كارگـران و چـگـونـگـي مـبـارزه               
ــدج بــراي                 ــازي ســنــن ــران خــب ــارگ ك
خوانندگان ايسکرا مقداري تـوضـيـح        

 دهيد؟ 
قبل از هر چيـز از    :  عبدل گلپريان 

اين فرصت استـفـاده مـي كـنـم و بـه                 
همه كارگـران خـبـازي هـاي سـنـنـدج               

موفقيـت كـارگـران      .   درود مي فرستم  
خباز در سنندج كه با مبارزه  پيگـيـر    
خـود نـه تـنـهـا تـوانسـتـنـد مـانـع از                      
كاهش دستمزدها شوند بلكه مـوفـق        
به افـزايـش دسـتـمـزدهـاي خـود نـيـز                  
شدند، بدون شك اين موفقيـتـي بـراي        

 .جنبش كارگري است
در پاسخ بـه سـئـوال شـمـا بـايـد                  

بگويـم كـه اعـتـصـاب و تـجـمـعـات                   
کــارگــري در ســراســر كشــور پــديــده            
جديدي نيست در چند سال اخيـر ايـن         
مبارزات مرتب در حال افزايش بـوده       

اما چيزي كه تازگـي دارد ايـن       .   است
اسـت كــه در چــنـد مــاه اخــيــر و بــا                   
گسـتــرش جــنـبــش هـاي اعـتــراضــي            
مــردم عــلــيــه حــكــومــت اســلامــي،          
كارگران بخشهاي مختـلـف تـولـيـدي          
در سراسر كشـورنـيـز، بـا روحـيـه اي                
تعرضي تر نسبت به گـذشـتـه و بـراي          
احقاق حـقـوق پـايـمـال شـده خـود بـه                  
ميدان آمده اند ومبارزه  زنجيره اي و       

بــي .   هـر روزه اي را آغـاز كـرده انــد                
ــرداخــت                ــر، عــدم پ ــارگ ــي ک ــوق حــق
دستمزدها، تورم سرسام آور کـه قـبـل        
از هر کس زندگي کـارگـر و خـانـواده             
هاي کـارگـري را مـورد هـجـوم قـرار                
ميدهد و دهها مشکل ديگـر از ايـن          
دست مترادف اسـت بـا اعـتـراض و              
جنگيدن کـارگـر بـراي بـدسـت آوردن             
حقوق پايمال شده خود و خانواده اش       
که از جانب کارفرما و دولـت حـامـي       

 .آنان به يغما رفته است
ــران              ــع و اعــتــراض کــارگ تــجــم
خبازيهاي سقز و سنندج  نيز برهميـن    

 ٢٢روز چهار شنـبـه     . بستر قرار دارد 

خباز شـهـر      مهرصدها نفر از کارگران   
سقـز در اعـتـراض بـه عـدم افـزايـش                  
دستمزدهايشان در مقـابـل اداره کـار          

 .تــجــمــع اعــتــراضــي بــرپــا کــردنــد          
کارگران خبازيهاي سقز در اين تجـمـع    
تهديـد کـردنـد کـه در صـورت عـدم                  
افزايش دستمزد ها، کار را متوقف و     

. نانوايي ها را تعطيل خـواهـنـد کـرد           
بـارهـا بـه       کارگران اعـلام کـردنـد کـه         

شيوه هاي مختلف خـواهـان افـزايـش          
دســتــمــزدهــاي خــود بــوده انــد امــا             
سـنـديـکـا، کـارفـرمـا و نـمـايـنـدگـان                   
سـنــديــکــا بــا هــمـکــاري اداره امــور             
اجتماعي، بعد از گذشـت هـفـت مـاه           
هنوز به خواست کارگـران مـبـنـي بـر             

از . افزايش دستمزد آنان تن نـداده انـد         
کـارگـران اکـثـر نـانـوائـي            سوي ديگر    
بويژه کارگران لـواش      نيز   هاي سنندج 

پزيها روز چـهـارم آبـانـمـاه و بـنـا بـر                     
تصميم قبلي به مدت سه سـاعـت در       
ــه                    ــه بـ ــوجـ ــدم تـ ــه عـ ــراض بـ اعـــتـ

. خواستهايشان دست از کار کشيـدنـد   
بدنبال اين اعتصاب سه ساعـتـه بـود           
كه فرماندار سنندج صـبـح هـمـانـروز           
در محله حاجي آباد طي ملاقاتي بـا      
کارگران، به آنان وعده داد کـه تـا روز        
پــنــج شــنــبــه بــه خــواســتــهــاي آنــان              

در اين ملاقـات  .  رسيدگي خواهد شد 
کارگران نيز اعلام کردند چنـانـچـه تـا        
روز پــنـج شـنــبـه هـفــتـم آبـانــمـاه در                   
راستاي خواست آنان مبني برافزايـش       
دستمزدهـا و جـلـوگـيـري از کـاهـش                
دســتــمــزدهــايشــان اقــدامــي عــمــلــي        
صورت نگيرد اعتصاب خود را ايـن         
بار بـه مـدت يـکـروز کـامـل از سـر                    

 .خواهند گرفت
شــمــا بــه ايــن مســئلــه        :   ايسـكــرا 

اشاره كرديد كه كارگـران خـبـازيـهـاي            
سقز از نقش سنديكا و نماينـدگـان آن       
بــعــنــوان طــرف خــطــاب در رديــف              
ــت و اداره امــور                    ــرمــا و دول ــارف ك
اجـتـمـاعــي اسـم بـرده انـد، قـاعـدتــا                 
سـنـديـكـا بـايـد از مـنـافـع كـارگـران                    

قدري بيـشـتـر تـوضـيـح         . حمايت كند 
دهيد كه آيا سنديكاي خـبـازان سـقـز            
در همراهي با كارفرما و اداره امـور           
اجتماعي چه جـايـگـاهـي دارد و در              

 كدام سو ايستاده است؟  
سنديكاي كارگران خباز در سـقـز        

 به بعـد وارد دور تـازه اي           ۸۳از سال  

 قاز اعتراض راديكال و دفاع از حـقـو      
رهبران و فـعـالـيـن ايـن            .  كارگران شد 

سنديكا بـارهـا دسـتـگـيـر و زنـدانـي                
جمهوري اسلامي از يك طرف  .   شدند

رهبران و فـعـالـيـن ايـن سـنـديـكـا را                   
زنداني و تهديد كرد و از طرف ديـگـر         
براي انتخاب هيئت مديره مستقيـمـا      
دخالت كرد و از كانديد شدن كارگران       

. فـعــال و راديــكـال جـلــوگــيـري كــرد             
فضايي ايجاد كرد كه هـيـئـت مـديـره         
اخير كساني باشند كه اهل سـازش و       

. معامله با مقامات دولـتـي بـاشـنـد          
كارگران نانوائيـهـاي سـقـز اكـنـون بـا               
هيئت مديره اي روبـرو هسـتـنـد كـه               
نميخواهد از خواست كـارگـران دفـاع          

اين مـوضـوع مـورد اعـتـراض            .   كند
مـن هـمـيـنـجـا هـمـه             .   كارگران اسـت  

كــارگــران خــبــازيــهــاي ســقــز را فــرا              
ميخوانم كه تلاش كنند افـراد مـورد       
اعتماد و مدافع حقوق كارگران را بـه        
جـاي افـراد سـازشـكــار و نـاپــيـگـيــر                

بـراي ايـن كـار        .   كنوني انتخاب كنند 
بايد كارگران مجمع عمومي خـود را        
تشكيل بدهند و تجديـد راي گـري و          
انتخابات هيئت مديره را در دسـتـور         

 . كار خود قرار دهند
خـــواســـت مـــحـــوري     :   ايســـكـــرا

كارگران خباز شـهـر سـقـز و سـنـنـدج               
آيا بـجـز     .  حول افزايش دستمزدهاست 

اين خواستهاي ديـگـري مـطـرح شـده            
اســت؟  مســئلــه افــزايــش دســتــمــزد           
كارگران خبازيهـا چـه روالـي را طـي               

 نمود؟
خواسـت افـزايـش      :   عبدل گلپريان 

دســتــمــزد يــكــي از مــحــوري تــريــن            
خواست كـارگـران در سـرتـاسـر ايـران              

به تناسب سطح تورم كه بـطـور   .   است
روزانه و حتي ساعتـي افـزايـش پـيـدا           
مي كند، اين كـارگـران هسـتـنـد كـه                
همچنان بـا هـمـان دسـتـمـزد ثـابـت،                 
ناچيز و بخور و نمير بايد شـب را بـه             

. صبح و صبح را بـه شـب بـرسـانـنـد               
صاحبان كـار و سـرمـايـه و در راس                
آنها دولت، در مقابل تورم، بالا رفتن    
قيمت مايحتـاج عـمـومـي مـردم نـه              
تنها مشكلي ندارند بـلـكـه سـرمـايـه             

كارگر و .   كلاني هم به جيب مي زنند   

خــانــواده هــاي كــارگــري نــيــز نــمــي             
خواهند ايـن ذلـت را بـپـذيـرنـد و بـا                    
تكيه بر قدرت اتحاد و هـمـبـسـتـگـي         
خــود، تصــمــيــم گــيــري در مــجــمــع            
عــمــومــي و انــتــخــاب نــمــايــنــدگــان          
مـــنـــتـــخـــب خـــود بـــراي افـــزايـــش            
دستمزدها و ديگر مطالبات كارگري      

هــر چــنــد   .     مـدام مـبــارزه كـرده انــد          
خواست مـحـوري كـارگـران افـزايـش             
دستمزدهاست اما دههـا خـواسـت و           
مطالبه ديگر نيز دارند كه در مقاطع       
مختلف براي بدست آوردن آن مبـارزه        

بازگشـت بـه كـار كـارگـران            .  كرده اند 
اخراجي، بيمه بـيـكـاري و درمـانـي،             
حق اعتصاب و تشـكـل، امـكـانـات            
ايمني و رفاهي در مـحـل كـار، حـق              
اياب و ذهاب، مـبـارزه بـراي بـدسـت            

. . . آوردن دســتـمــزدهـاي مــعـوقــه وو          
بخشي از مطالبات پايه اي كـارگـران        
است اما در تجمع و اعتصـاب اخـيـر       
كارگران خبازيـهـاي سـنـنـدج و سـقـز               
خواست افزايش دسـتـمـزدهـا مـطـرح            

كارفرمايان نيز مـدام در صـدد          .   بود
افزايش قيمت نان بوده اند مـثـلا يـك          
نمونه پنهان از افزايش قيمت نان ايـن       
است كه  سنگك كه با قيمت دولـتـي         

 تـومـان بـفـروش مـي            ٨٥يـك عـدد       
رسد،  صاحبان خبازيها اعـلام كـرده          
اند از آنجا كه مشتري بـا خـريـد يـك              

 تــومــان مــي       ١٠٠عــدد ســنــگــك       
 تـومـان بـاقـيـمـانـده            ١٥پردازد، لـذا     

مبلغ چنداني نيست كـه بـه مشـتـري           
باز گردانده شود و از اين رو گفته انـد       

 ١٠٠كه قيـمـت يـك عـدد سـنـگـك                 
به اين شـكـل و بـا ايـن             . تومان باشد 

 تـومـان     ١٥توجيه عاميانه كه گويا      
پولي نيست كه در معـامـلات دسـت         
بدست شود، مي خواستند قيمت نـان   

در حـالـيـكـه بـا عـدم             .   را بالا  ببرنـد    
 تـومـان بــه       ١٥بـازگـردانـدن هــمـيـن          

مشتري كـه اگـر فـرض كـنـيـم روزي                
هشتصد نان سنگك در يـك خـبـازي             
توليد و بـه فـروش بـرسـد، مـبـلـغـي                   
معادل دوازده هزار تومان كه برابر بـا      
دستمزد يك روز كارگر خـبـازي اسـت         

در ايـن    .   عايد صاحب كار مـي شـود      
ميان قدرت خريد مشتري پايين مـي     
آيد و كارگر خبازي نيز بايد بـا هـمـان         

بنـابـرايـن در ايـنـجـا           .  دستمزد بسازد 
فــقــط صــاحــب ســرمــايــه اســت كــه             
همچنان سود بيشتري عـايـدش مـي          

معمولا هم يك نفر در آن واحـد    .   شود
صاحب دو الي سه خبازي اسـت و بـا         

 تـومــان،    ١٥طـرح هــمـيــن داســتـان          
 هزار تومـان بـه     ٣٦روزانه مي تواند   

بـنـابـر ايـن مـي          .   دخلش اضافه شـود   

بينيم كه كارفرما با اين ترفند و حقـه        
مي كوشد افزايش دستمزد كـارگـر را      
بـا سـر شـكـن كـردن آن بـر مشـتـري                     

 .جبران كند
ــتــيــجــه رســيــدن          :   ايســكــرا  ــه ن ب

خواست افـزايـش دسـتـمـزد كـارگـران              
خبازيهاي سنندج  چـه پـروسـه اي را              
ــران                 ــيــت كــارگ ــق طــي كــرد؟  مــوف
خبـازيـهـاي سـنـنـدج  بـراي افـزايـش                  
دستمزدهايشان را چـگـونـه ارزيـابـي            
مي كنيد و چه پيامي براي كـارگـران        

 داريد؟
از هـمـان ابـتـدا         :   عبدل گـلـپـريـان     

فرمـانـدار سـنـنـدج بـا دادن وعـده و                  
وعيد جلو آمد كه يكي از ترفنـدهـاي      
هــمــيــشــگــي مســئــولــيــن دولــت و             

سـيـاسـت وعــده      .   كـارفـرمـايـان اسـت       
سرخرمن به ايـن خـاطـر اسـت كـه از                
گسترش و دامنه اعتراض، تجمع يـا         
اعتصاب بكاهند و مـانـع از تـحـقـق            

وقـتـي مـي      .   خواست كارگران شـونـد     
بينند كه كارگران متحدانه به مـيـدان       
مبارزه بـراي كسـب خـواسـتـهـايشـان             
آمدند، آنها نيز با ترفندهاي مختلـف    
از جــملــه بــه وعــده و وعــيــد مــي                   

اين بار نيز فرماندار با وعـده  .  پردازند
جلو آمد اما كارگران سالـهـاسـت كـه           

در .   دست اينها را بخوبي خوانده انـد        
ايـــن مـــورد مـــثـــلا از تشـــكـــيـــل               
كميسـيـونـي بـراي بـررسـي خـواسـت               

كمـيـسـيـون     . افزايش دستمزد دم زدند 
هم يعني جمعي مركب از نماينـدگـان      
دولت، اداره كار و كارفرمايان و بدون     
حضور نمايـنـدگـان كـارگـران، كـه بـه               
جـوانـب مـخـتــلـف مسـئلـه افـزايــش                
دستمزدها بپردازند و نتيجه نهايي را    

هـمـيـن    .   به اطـلاع كـارگـران بـرسـانـد           
اعـتـصــاب اخــطـاري سـه سـاعــتـه و                
التيماتوم كارگران مبني بر اينكه در        
صورت عدم تحـقـق خـواسـتـهـايشـان            
اعتصاب خود را به يك روز افـزايـش           
خواهند داد، فرمانـدار را وادار كـرد            

نتيجتـا  .   به خواست كارگران تن بدهد  
 آبان كارگران نه تنهـا  ١١روز دوشنبه  

موفق به جلوگيري از كـاهـش تـعـداد           
چانه هاي خميـر بـراي جـلـوگـيـري از               
پايين آوردن دستـمـزدهـايشـان شـدنـد           
بلكه با مبارزه پيگير خود موفـق بـه         

. افزايش دستمزدهاي خود نيز شـدنـد       
اين اعتصاب و اين مبارزه سبب شـد       
كه بعد از مـذاكـرات نـمـايـنـده هـاي                 
كــارگــران خــبــاز بــا مســئــولــيـــن                  
فرمانداري، مسئله افزايش ده گرم بـه        
وزن هر چانه خمير منتفي و دستـمـزد     

 مصاحبه ايسكرا با عبدل گلپريان
 در مورد اعتصاب کارگران 

 خبازیھای سنندج

 
 
 
 
 
 
 

 عبدل گلپریان

 ٤صفحه 
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بنا بر گزارشهاي دريافتي تـوسـط     
اتحاديه آزاد کـارگـران ايـران بـدنـبـال               
اعتصاب سه ساعته کارگران نانوائـي       
هاي سنندج در روز چهـارم آبـانـمـاه و           
اولتيماتـوم ايـن کـارگـران مـبـنـي بـر                 
ــق                  ــکــه در صــورت عــدم تــحــق ــن اي
خواستهايشان اعتـصـاب خـود را بـه            
يک روز افزايش خـواهـنـد داد، ديـروز            

 آبانماه آنـان نـه تـنـهـا مـوفـق بـه                  ١١

جلوگيري از کاهش تعداد چـانـه هـاي         
ــت                   ــيــري از اف ــلــوگ ــراي ج ــر ب خــمــي
دستمزدهايشان شدند بلکه با مـبـارزه     
اي پــيــگــيــرانــه مــوفــق بــه افــزايــش              

 . دستمزدهاي خود نيز شدند
بنا بر اين گزارش ديـروز يـازدهـم           
آبانماه پس از مذاکرات نماينـده هـاي         
کــارگــران خــبــاز بــا مســـئــولــيـــن                 
فرمانداري مسئله افزايش ده گـرم بـه          

وزن هر چانه خمير منتفي و دستـمـزد         
 ٣٧٠از    کارگران شاطر نانوائـي هـا         

تومان دستمزد قبلـي بـه ازاي پـخـت             
، بـه    )  قرص نـان   ١٢٠(  هر تخته نان  

 تومان به ازاي پخت هـر تـخـتـه       ٤٣٥
نان افزايش پيدا کرد و دستمزد سـايـر        
کارگران نـانـوائـي هـا نـيـز بـر اسـاس                  
دستمزد قبلي شان بـا هـمـيـن درصـد             

 . افزايش پيدا کرد
لازم به يـاد آوري اسـت کـارگـران             

 تختـه نـان     ٣٢خباز در سنندج روزانه  
مـي پــزنـد و بــا ايــن حســاب روزانــه                

 تومان به دسـتـمـزد کـارگـران          ٢٠٨٠

شاطر و به همين نسـبـت بـه تـنـاسـت              
ــر                 ــران بـ ــارگـ ــر کـ ــايـ ــزد سـ ــمـ ــتـ دسـ

 . دستمزدهاي آنان نيز افزوده شد
بنا بر اظـهـارات کـارگـران خـبـاز              
سنندج در صورت هـمـراهـي بـيـشـتـر            
کــارگــران خــبــاز در اعــتــصــاب ســه             
ســاعــتـــه آنـــان، امـــکــان افــزايـــش               
دستمزدهاي کارگران خـبـاز بـيـش از            
اين چيزي که محقق شد نـيـز مـقـدور          

  .بود
ــران               ــران اي ــارگ ــه آزاد ک ــحــادي ات
موفقيت کارگران خـبـاز سـنـنـدج در             
جلوگيـري از کـاهـش دسـتـمـزدهـا و                 

پـيــشــبــرد افــزايــش آن را بــه عــنــوان              
سمبلي بـراي مـبـارزه کـارگـران بـراي              
ــشــاروي             ــي ــزدهــا، پ ــش دســتــم افــزاي
کارگران ايران قرار داده و بـا تـبـريـک               
پيروزي اين کارگران در مـبـارزه بـراي           
افزايش دستمزدهـا، عـمـوم کـارگـران            
ايران را به مبارزه اي مـتـحـدانـه بـراي          

  .افزايش دستمزدها فرا مي خواند
زنده باد کارگران خبازيهاي      

  سنندج
   زنده باد همبستگي کارگري  
اتحاديه آزاد کارگران ايران        

 ٨٨آبانماه ماه  دوازدهم  

پيروزی مبارزه کارگران خباز سنندج در 
 جلوگيری از کاھش دستمزدھا و افزايش آن 

! مرگ بر جمھورى اسلامى، زنده باد جمھورى سوسياليستى     

حـالا تصـور     .   واقعا بـه درد مـيـاورد         
بکنيد مـادري را کـه فـقـط بـخـاطـر                  
ناتوان بودن، که خرج زنده مانـدن ايـن       
بچه را نميتواند تـهـيـه کـنـد، چـطـور                
ميتواند لحظه بـه لـحـظـه و شـب بـه                  
شب، مردن و پـوسـيـده شـدن گـلـهـاي             

 زندگيش را ببيند؟
وزارت بهداشت چپ و راسـت در         

هــا و      صـدا و ســيــمــا، در اطــلاعــيــه           
ــيــغ مــيــکــنــد کــه                ــبــل بــنــرهــايــش ت
دستهايمان را بشـويـيـم، بـهـداشـت را             
رعايت بکـنـيـم، تـا ايـنـکـه فـلان يـا                    

ولـي انـگـار      .   بهمان بيماري را نگيريم   
براي کودکان خاصي صحبت ميکنـد    
و کودکان منِ کارگر هيچ جا در آن بـه   

و چشم جامعـه کـور     .   حساب نميايند 
هـاي     است و نميبيند وقـتـي کـه بـچـه           

من از صبح تا شـب تـوي سـطـلـهـاي              
زباله دنـبـال نـان مـيـگـردنـد، ديـگـر                   
صحبتي از بهداشت نـمـيـشـود کـرد،            

. . . دنبال دست شستن نميـشـود رفـت       
ديگر شب قيافه لطيفش را نمـيـتـوانـم      
تشخيص بدهم، از فرط کـثـافـتـي کـه          
صبح تا شب باهاش درگير بوده، چـه          
در خـيـابـان و چـه در بــه دنـبـال نــان                     

 .گشتن در سطلهاي زباله
وزارت آموزش و پرورش در ايـن         
کشور موظف مـيـشـود کـه آمـوزش             

بـاز هــم    .   رايـگـان بـه کـودکــان بـدهـد            
انــگــار کــودکــان مــنِ کــارگــر تــوش             

هـاي مـن        بـراي ايـنـکـه بـچـه          .   نيست
سهمي در کـلاـسـهـاي درس نـدارنـد،              
بايد سر چهارراهها، توي خـيـابـانـهـا،          

تـوي کــارگــاهـهــاي نــمـور، بــا مــواد              
تازه اگـر شـانـس          -شيميايي مسموم   

و اگـر      -بياورند و خوشبخت باشـنـد        
هـا     ها و قاچاقچي دزد نه زير دست شاه   

 .بايد درس بگيرند و آموزش ببينند
هــاي مـن هـم حــق زنـدگــي               بـچـه  

حق دارند کودکي کنند، لباس  .   دارند
داشته باشند، خوراک داشتـه بـاشـنـد،         
مسکن، آموزش، و بالاخره شـادي و         

ايـن  .   در يک کلام رفاه داشـتـه بـاشـنـد          
حق ابتدايي و مسلّم يک کـودک اسـت        

نگوييم انسان، انسـان حـالا بـزرگ             -
ميشود و کـلـي بـلاهـا دارد بسـرش                

ولي لااقل براي کودکان ايـن      -ميايد  
ايـن حـق را چـه          .  حق مسلمشان است 

کسي ميخواهد به فرزند مـن بـدهـد؟         
من؟ منِ مادر؟ کـه هـيـچ اخـتـيـاري               
براي اينکه کار بکنـم، بـيـکـار بشـوم              
نــدارم؟ مــنــي کــه هــر وقــت دلشــان              
بخواهد بيکارم ميکنند؟ هر وقت که    
دلشــان بــخــواهــد بــا هــر حــقــوقــي؟             
ميگوييم با حقوق حـداقـل زيـر خـط              
فقر يا يک سوم خـط فـقـر، نـمـيـشـود                 
زندگي را گذراند، ميگويند اعتـراض      

وقتي بـا هـر سـرعـتـي و هـر                 !  نکنيد
تـازگـي   .   زماني مرا به کار ميگيـرنـد      

ده   -شايد شنيده باشيد      -عرف شده   
ماه ده ماه حـقـوق را نـمـيـدهـنـد، بـه                  
تأخير مياندازند و تا وقتي کـه زوري         
بالاي سرشان نباشد حقوق را پرداخت       

 .نميکنند
ببـخـشـيـد کـه از            -سگ تورم را    

ايـن کـلام اســتـفــاده مـيــکــنـم، چــون               
بـه    -ها را تـکـه و پـاره کـرده                  زندگي

جانم ميانـدازنـد و مـن بـايـد بـا ايـن                   
و تـازه    .   اوصاف زندگي را بـچـرخـانـم        

منِ کارگر اگر بخواهم تغييري در اين       
شرايط بـوجـود بـيـاورم، هـيـچ حـقـي                 

مثل حق اعـتـصـاب، تشـکـل، و يـا                 
زبـانـي کـه حـرفـم را بـزنـم و دردم را                      

 .بگويم هم ندارم
با چنين شرايطي از مـن انـتـظـار            

هايم را در خانه نگهـدارم   دارند که بچه  
و خوب بتوانم تربـيـتـشـان کـنـم و بـه                 

مـن چـطـور      !   جامـعـه تـحـويـل بـدهـم           
ميتوانم با جيب خـالـي، کـودکـي را،           
آن شادي را و آن رفاه نسبي يک کـودک    

اي کــه      را بــه او بــدهــم؟ در جــامــعــه           
ــدر و                       ــب پـ ــيـ ــه جـ ــان را بـ کـــودکـ

اند، و من کـارگـر       مادرهايشان دوخته 
با جيب خاليي که سال تا سـال تـوش             
پولي نميايد و اگر بيايد هـمـانـجـا در          
کارخانه پخش ميشود براي بدهيها و     
غيره، چطور ميتوانم؟ وقتي جـيـبـهـا         

هـا     يکسان پر نميـشـود، چـطـور بـچـه            
 ميتوانند يکسان کودکي کنند؟

در چنين شرايـطـي مـن مـجـبـور             
ام را بدون خواست قـلـبـي          ميشوم بچه 

خودم وارد بازار ناامن و بيرحمي کنـم    
ام، وارد بـازار         که خـودم هـم کشـيـده          

و بازار کـار چـون سـود و فـقـط                .  کار
سود را ميشناسد، بچه من را ارزانتـر    
از خود مـن مـيـخـرد و مـثـل گـرگ                   

در چنين شرايطي، وقـتـي   .   ميبلعدش
که من هيچ کودکيي، هـيـچ رفـاهـي،         
هيچ چيزي به او نميدهم، از جـامـعـه             

بـخـاطـر زنـدگـي        .   طلبکارم حقيقتـش  
چون کـارگـر هـم زنـدگـي              -خودم هم   

نمـيـکـنـد وقـتـي بـا يـک شـيـف کـار                      
نميتواند کار بکند و درآمـدش را در         
بياورد و بايد حداقل دو شـيـفـت کـار             

بعد از قربانـي کـردن خـودش         -بکند  
نــوبــت زنــش مــيــرســه، مــن خــودم               

. ام و مرد هـم نـدارم         سرپرست خانواده 
اگــر کســي مــثــل بــاشــد کــه ديــگــر               

بعـد از نـوبـت خـودم           .  تر است  بدبخت

هـايـم را روانـه           مجبور ميـشـوم بـچـه       
اي کـه     و حالا اگر اين بچه.   بازار بکنم 

با اينهمه ناامني، با اينهمه بـلاهـايـي        
که دوستان قبـلا گـفـتـنـد، بـلايـي بـه                 
سرش آمد، خطايي کرد، حالا جامعه       
وکيل ميشود، مجازاتـش مـيـکـنـد،          
اعدام برايش تعريف ميکند و جالبتـر   

ايـن از اعـدام       .   اينکه نگهش ميـدارد   
که لحظه به لحظـه  .  صد بار بدتر است 

شما .   نگهش ميدارد که تا بزرگ بشه   
هر کدامتان مادر يا پدر هسـتـيـد يـا             
به هر حال حس مـادري را داريـد کـه              

اش در ايـن     بفهميد يک مادري که بچه 
شرايط بزرگ ميشود، مگر نـمـيـبـنـد         

هاي ديگر چطور دارنـد بـزرگ         که بچه 
ميشوند؟ آرزو ندارد که بچـه خـودش         
هم مثل آنها بـزرگ بشـود؟ و وقـتـي               
محکوم به مرگ شد نگهش ميدارنـد     

يعـنـي آن بـچـه         .   تا به سن مرگ برسد   
لحظه لـحـظـه قـد کشـيـدنـش را عـزا                  

شب به شب بـه او کـابـوس           .   ميگيرد
در نقاشيـهـاي   . مرگ را هديه ميدهيم 

کودکانه در زندانش بايـد طـنـاب دار            
و يک روز خيلي راحت به او .   را بکشد 

 !ميگوييم که ديگر حق زندگي نداري
من مـيـخـواهـم ايـن را بـگـويـم،                 

ايم؟  مگر ما آدمها جامعه را نساخته      
مگر اين جامعه را بـراي خـوشـبـخـت           
بودن، براي راحت زندگي کردن، بـراي        
شــاد بـــودن، بـــراي بـــا هـــم بـــودن                  

ايم؟ کي منکر است کي ادعـا     نساخته
ايم مـا   ميکند که ما جهان را نساخته      

ايـم؟ مـگـر         اين جـامـعـه را نسـاخـتـه            
همين ماها انسانهاي دو پـا نـبـوديـم             
که غارنشين بوديم، غير از ايـن اسـت      

ايـم؟ وحشـي        که حالا شهرنشيـن شـده      
بوديم به تمدن رسيديم؟ پـس ايـن چـه             
بلايي است که دارد بـر سـر تـک تـک                 

همين انسانها مـيـايـد؟ مـا هـم جـزو               
مـن  .   انسانهاي همين جامعه هستـيـم    

فکر نميکنم کسي منکـر ايـن بشـود           
کــه کــارگــران داراي چــه ســهــمــي در             
ساختن زيبايي اين جهان هسـتـنـد، از       
کاخهايش بگيريد، تا خيـابـانـهـايـش،        

ــه           ــان ــزش، کــارخ ــي ــه چ ــش،     هــم ــاي ه
تمام مـحـصـولات کـار       . . .   تکنوژيش

ولي واقعاً انصافـاً  . شما کارگران است 
از خودمـان بـپـرسـيـم کـه سـازنـدگـان                 

اش چه سـهـمـي       اينهمه ثروت، خانواده  
از اين ثروت دارد؟ چقـدر مـيـتـوانـنـد            
خـوشــبــخــت زنــدگــي کــنـنــد؟ و ايــن             
خوشبختي را که به همـه هـديـه کـرده            

 اين جامعه چقدر به او هديه کرده؟
من ميخواهم اين را بگويم، حالا     

ايـم     اي که خودمان سـاخـتـه       که جامعه 
جالب اين است که جامعه شـده اسـت        
غولي در مقابل منِ سازنده و مـن از         
او تمناي زندگي ميکنم، از او تمنـاي      
خـوشـبـخــتـي مــيـکـنــم، از او تـمـنــا                  

ام    ميکنم که ترا به خـدا بـه داد بـچـه             
دنياي وارونه بـه    !  به خودم که نه!  برس

به اين ميگويند کـه  .   همين ميگويند 
ــه خــودمــان                   ــوي ســاخــت ــل  -مــا ج

 -اي که ساخته خودمان است         جامعه
و .   ايم و ازش تمنا مـيـکـنـيـم         زانو زده 

من ميخواهم اينـجـا بـه عـنـوان يـک                
مادر و يک کارگر بـگـويـم وقـتـي کـه                
حالا جامعه به من زندگي را نميـدهـد    
به من رفاه را نميدهد، مـن از جـانـب          
کارگرها و مادرهاي کارگر کـه تـمـام           

شان گلهايي هستـنـد       زندگي و دغدغه  
که ميخواهند به اين جامعه تـحـويـل         
بدهـنـد، راهـي جـز مـتـحـد شـدن بـا                    
همديگر ندارد تا اينـکـه حـقـوقـش را            

 .پس بگيرد
 متشکرم

 متن سخنرانی 
 ...پروين محمدی 
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